                            خلاصه جلسه 131 شرح مثنوی معنوی
کل زمان جلسه : 108 دقیقه                                                                                     یکشنبه هشتم اوت 2010
مجری و مفسر : جناب سه تار و پانویس                                                                                       17 امرداد 1389
جلسه آنلاین

فایل 131 a : 30.11 دقیقه

                                  موضوع : یافتن شاه ، باز را به خانهٔ کمپیر زن                           دفتر دوم بیت 323
دقیقه 0.00 :
خوش و بش جناب سه تار با دوستان حاضر در روم ..... توضیحی در مورد نوع نگرشی که ایشان به حکایات مثنوی دارند .... 
دقیقه 3.00 :
توضیحی در مورد وقفه‌ای که بین سرودن دفتر اول  و آغاز  دوم مثنوی پیش آمد  ...... که مولانا در دیباچه دفتر دوم به آن می‌پردازد .... و بیان اینکه اگر طالب وجود داشته باشد می‌خواهد در دفتر دوم ، معانی را همچون شیر جاری و روان کند تا به سالک طلب کننده برسد ..... و  در ادامه در دفتر سوم مرحله فطام آغاز میشود که به معنی از شیر گرفتن نوزاد است و از آن به بعد سالک میبایستی مطالب را مانند غذائی که به تدریج از شیر سنگین‌تر میشود ، در درون خود هضم کند ..... و معانی آنرا به دست بیاورد .....
و نکته دیگر اینکه به نظر من دفتر دوم بیشتر به عرفان و شناساندن عرفان می‌پردازد ....

دقیقه 8.00 :
داستان کمپیرزن داستان پنجم دفتر دوم است و من برای آشنائی بیشتر با منظور مولانا در این حکایت ، نگاهی به چهار داستان ابتدای دفتر دوم می‌اندازم ...... 
عرفان و معرفت به معنی ساده کلامی یعنی شناخت خود انسان .... خودشناسی .... یعنی فطرت ما که باید به آن دست پیدا کنیم ... معمولا ما بیشتر اوقات خود را صرف آب و آش دنیوی میکنیم .... و صحبت مولانا این است که فراتر از آن هم چیزی است ...

و عوض شدن بینش انسان از آن چیزی که هست ، به درون و به فطرت اصلی ... مسئله اصلی عرفان است .... 

و نکته مهم اینکه این روش و دست پیدا کردن به این بینش یک چیز فرموله شده نیست .... یعنی این تصور که مثل دوره تحصیلی که شما کلاس‌هایی را می‌گذرانید و با دریافت مدرک تضمین میشود که یک تخصصی را حاصل کرده‌اید .... نه اینگونه نیست و در این وادی چنان ساختاری کارآیی ندارد ....

دقیقه 13.20 :
ما همه با ذهن و عقل خود به اینجا می‌آییم و با این ابزار نمیتوان آن منظور مورد نظر مولانا را درک کنیم .... و مولانا هم البته فقط موانع کار را برمی‌شمارد و یا چیزهایی را که آن چیز نیست را معرفی میکند ... تا ما خود به شخصه به آن منظور اصلی برسیم ... 
         تا يكى مو باشد از تو پيش چشم         در خيالت گوهرى باشد چو يشم‏
         يشم را آن گه شناسى از گهر              كز خيال خود كنى كلى عبر

         يك حكايت بشنو اى گوهر شناس         تا بدانى تو عيان را از قياس
دقیقه 15.00 :
اولین مانع معرفت را آن موئی میداند که جلوی چشم و بینش ما آمده و ما آنرا ...... 

اشاره به حکایت شخصی که در زمان عمر ..... موی در چشم خود را هلال ما تصور میکرد و ..... ماه در اینجا سمبل رسالت و بازتاب خورشید است .....
پس اولین اشتباه این است که ما وهم و خیال خود را ، معرفت میدانیم ....

دومین مانع یا دومین اشتباه ما :
داستان دوم داستان دزدی است که از یک مارگیر ، کیسه و وسائل او را می‌دزدد و همین اشتباه باعث مرگ او می‌شود ...... یعنی ما این خطا را مرتکب میشویم که یافته‌های خود را در راه شناخت ، دست‌آوردهایی عقلانی تصور میکنیم .... و این اشتباه دوم ما در راه شناخت است ...... 
مثل شاگردان مولانا که با شنیدن دفتر اول مثنوی به یک دانش اولیه دست پیدا کرده‌اند و ..... مثل برخورد ما با دانش اولیه که برای ما مثل مار است ..... مار هم سمبل دانش سطحی و صورت اولیه دانش است .... که ما با عجله آنرا برای خود می‌دزدیم ( چون ما یاد گرفته‌ایم که با دانش فقط این کار را میتوان کرد ! ) ... و نمیدانیم که در این راه مسئله جمع کردن دانش نیست ... و شاید این دانش مثل مار ممکن است برای ما ضرر و خطر هم داشته باشد ... از جنبه سمبلیک ، مار پا ندارد و میخزد .... و در طریقت سلوک و راه رفتن مطرح است ...
دقیقه 20.22 :
سوم حکایت التماس کردن شخصی به عیسی که میخواهد برای زنده کردن استخوانها ورد مخصوص را از عیسی بیاموزد .... عیسی پسر مریم باکره ..... به طور سمبلیک مریم باکره همچون یک عقل باکره است که با جفت شدن با حقیقت ... بازدهی همچون عیسی دارد ... و عیسی صاحب دم مسیحائی است که مرده را زنده میکند ...
تأویل آن به این شکل است که شما به معرفت و دانشی میرسی که میتواند مرده درون شما را زنده کند ... اما ما از همان ابتدا میخواهیم که فوت و فن کار را به صورت عقلانی بیاموزیم و با کنجکاوی .... 
و این مانع سوم در راه شناخت و معرفت است ... 
دقیقه 24.55 :
و مانع چهارم در حکایت خادم خانقاه و تیمار داشتن بهیمه صوفی ، به شکل سمبلیک آمده است ....
و نکته اصلی داستان این است که هر کس که پای در این راه میگذارد باید خر خود را خودش تیمار کند .... خر آن مرکبی است که یک سالک روی آن سوار است .... و با آن راه معرفت را طی میکند ... و مرکب، برای من ، همان ساختار فکری و شناختی است که  باید بوسیله آن به جستجوی خود برآیم ... و نکته دیگر اینکه اینرا بدانیم که قرار بر این نیست که در این راه کسی در مقام معلم و یا پیر دست مرا بگیرد و معجزه وار به جائی برساند ..... و این خود ما هستیم که باید تغییر کنیم .... 
و خر خود را خود من باید تیمار و نگهداری کنم و نه اینکه چشم انتظار کسی دیگر باشم ....

پیش داستان:  گمان بردن کاروانیان که بهیمهٔ صوفی رنجورست 
 
همچو شیری صید خود را خویش کن

ترک عشوهٔ اجنبی و خویش کن

 
همچو خادم دان مراعات خسان

بی‌کسی بهتر ز عشوهٔ ناکسان

 
در زمین مردمان خانه مکن

کار خود کن کار بیگانه مکن

 
کیست بیگانه تن خاکی تو

کز برای اوست غمناکی تو

 
تا تو تن را چرب و شیرین می‌دهی

جوهر خود را نبینی فربهی
و کار خود نکردن ، همان  فقط پرداختن به دنیای مجازی می‌باشد .... یعنی غفلت از درون ... و غفلت از فطرت اصلی ....

پایان فایل ... ادامه جلسه در فایل بعدی .......
فهرست موضوعات :

دفتر دوم مثنوی

فطام

عرفان و معرفت

فطرت

خودشناسی

مراحل شناخت خود

ذهن و خود شناسی

عقل و خود شناسی

موانع راه خودشناسی

وهم و خیال

شناخت یا بینش

ذهن مانع راه

دانش اندوزی مخرب

مار سمبل دانش سطحی

طریقت و سلوک

راه معرفت و مَرکب آن

